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اگر مخالفيد، به نظر . اگر با اين موضوع موافقيد دلايل آن را ذكر كنيدرا هموار نكرد؟ 
  شما مصاديق بروز عقلانيت در بهار عربي كدام هستند؟

عوامـل گونـاگوني بسـتگي دارد كـه      هاي اخير خاورميانـه بـه   برداري از عقلانيت در جنبش بهره
گيـري    طلبـي، شـكل   ستقلالخواهي و ا هاي آزادي ترين آنها سطح آموزش و فرهنگ، تجربه مهم

يـافتن تكثرگرايـي و گسـترش و تعميـق تسـاهل و مـداراي سياسـي و         طبقه متوسط و عينيت
عنـوان نمونـه، مصـر و     انـد، بـه   در ميان كشورهايي كه بهار عربي را تجربه كرده. اجتماعي است

تـونس،  در مصـر و  . بندي ديگر گيرند و ليبي و يمن در طبقه بندي جاي مي تونس در يك طبقه
  جمعي هاي دسته قبولي رشد نسبي داشته است، مردم حامل تجربه آموزش و فرهنگ تا حد قابل
در . دهـد  وبيش حضور خود را نشـان مـي   ورسم مدني كم يافته و راه هستند، طبقه متوسط شكل

گيـري فرهنـگ مـدني و شـهروندي هسـتند، سـاختار        برابر، دو جامعه ليبي و يمن فاقد شـكل 
شدن طبقه متوسط، تكثرگرايـي و   اي دارد تا نهادينه بيشتر شكل و درونمايه قبيله اجتماعي آنها

ورزي بيشتر تمايل دارنـد   رو، مردم به خشونت تنوع هنوز به ميزان زيادي پذيرفته نشده و از اين
  .تا رفتار بر مدار تساهل و مداراي سياسي و اجتماعي

سطح بودن  ها در اين كشورها را به معناي هم ها بين جنبش اي شباهت توان همزماني و پاره نمي
سـو و   هاي يك سال اخير تفاوت ميان مصر و تونس از يك تجربه. فرهنگ و عقلانيت آنها گرفت

ها و تظـاهرات   اگر به شعارهاي مردم  در گردهمايي. دهد ليبي و يمن از سوي ديگر را نشان مي
به سوي تغييـر و اصـلاحات دموكراتيـك     بينيد كه گرايش عمومي مردم ميليوني نگاه كنيد، مي

ترين  سر ندادند، به كشورهاي ديگر جهان توهين نكردند و صريح» ...مرگ بر«مردم شعار . است
سال برخلاف خواسـت  40تا  30العمري بود كه بين  رهبران خودكامه و مادام» رفتنِِ«شعارشان 

آزادي و بـه دموكراسـي احتـرام    مردم حكومت كرده بودند، بدون اينكه به حاكميت قـانون، بـه   
خواهي مردم، به استثناي چند مورد، به خشونت  در مصر و تونس جنبش دموكراسي )1(.بگذارند
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شـان و   كشيده نشد اما شوربختانه مردم ليبـي و يمـن در نفـرت و خـون و خشـونت حاكمـان      
ختي در چنـين كشـورهايي، سرس ـ  . شـماري قربـاني شـدند    هاي بي خودشان فرو رفتند و انسان

گرايي لجوجانه معمرقذافي و علي عبداالله صالح در فرودآمدن از سرير قـدرت،   خردانه و مطلق بي
بنابراين، آنچه بر سر مردم اين دو كشـور  . كار كشورهاي ليبي و يمن را به جنگ داخلي كشاند

تـوان گفـت مـردم     مـي . ماندگي فكري، فرهنگي و مدني بود آمد، در نتيجه فقر عقلانيت و عقب
رو هستند، در حالي كه مردم ليبي  صر و تونس در گذار به دموكراسي با مشكلات كمتري روبهم

و يمن در برابر راهي دراز و پرسنگلاخ قرار دارند تا بـه تـدريج بـا گسـترش دانـش و آگـاهي و       
تجربه، به سن عقل جمعي خويش بيافزايند و براي رسـيدن بـه كعبـه آزادي و دموكراسـي، از     

گرايي هـراس   وزي، جزميت و مطلق رهاي مغيلانِ واپسگرايي، عصبيت، خشونتهاي خا سرزنش
  .به خود راه ندهند

در . بينيـد  كنيد، نمادهاي عقلانيت و بربريـت را آشـكارا مـي    شما وقتي به اين كشورها نگاه مي
هـايي در طـراز    مصر، سياستمداراني مانند عمرو موسي و البرادعي، نمادهاي عقلانيـت و چهـره  

صورت تصادفي در يك  هايي در اين قدوقامت، به فراموش نكنيم شخصيت . تمدن هستندجهان 
اندوخته خـود   ديده، آگاه و تجربه اين افراد، برآمده از ميان ملت آموزش. آيند سرزمين پديد نمي

  .كشند هاي شاداب و تناور سربر نمي از خاك كوير، درخت. هستند
هـا و عملكردهـايش    و مدنيت است، به شهادت انديشهدر تونس، راشد الغنوشي جوهر عقلانيت 

در مصـر و  . سـتيز  العمـر و قـانون   هاي مـادام  در تمام مراحل دشوار مبارزه با استبداد و حاكميت
اند و بـا صـداي    تونس، حسني مبارك و بن علي، هنگامي كه دريافتند مردم به آنان پشت كرده

آرايـي   ا مشت آهنينِ ارتـش در برابـر مـردم صـف    دهند، ب براي آنان سر مي» ارحل«بلند، نداي 
جمـال عبدالناصـر    در كنار نكردند، يكي به بيرون از كشور خود گريخت و ديگري كه روزگاري

او رهبـري  . الشـيخ پنـاه گرفـت    بود و تجربه جنگ با اسراييل را در كارنامه خود داشت، در شرم
ر مصـر و تـونس، شـاهد سـطوحي از     بينيد كـه همچنـان د   مي. نبود كه از كشور خود فرار كند

  .ها و رفتارهاي حاكمان معزول نيز هستيم گيري عقلانيت در تصميم
درست است كه ارتش مصر در . البته گذار به دموكراسي در مصر فارغ از دشواري و ابهام نيست 

خواهي در كنار مردم قرار گرفت، امـا طـي يـك سـال گذشـته در مـواردي،        جنبش دموكراسي
ايم كـه در هـر مـورد بـا      هاي نظاميان اين كشور بوده ها و سركشي خواهي شاهد فزونوبيش،  كم

خاورميانـه در گـذار بـه    «مـن ايـن نگرانـي را در مقالـه     . انـد  رو شـده  واكنش مدني مردم روبـه 
اميـدوارم  «: گونـه بازتـاب داده بـودم    انتشار يافت، اين 1389كه در بهمن ماه سال » دموكراسي
نه كه تاكنون با خردمندي و درايت عمـل كـرده اسـت، همچنـان در كنـار      گو همان: ارتش مصر
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اين نگراني همچنان بـه قـوت خـود     )2(».مردم خود بماند و از اين آزمون بزرگ، روسفيد در آيد
  .باقي است

اما در ليبي و يمن، ايستادگي قذافي و عبداالله صالح تا آخـرين نفـس و تـا آخـرين فشـنگ در      
گمان نرود كه ظهور اين دو نماد حماقـت و  . خردي بود يت، سبعيت و بيمقابل مردم، عين بربر

اين دو، . الساعه بوده است هايي، تصادفي و خلق قساوت در اين دو كشور عربي، هرچند با تفاوت
هايي بدوي، منفعل، با سطح فرهنگ ايسـتا و واپسـگرا و آغشـته بـه خشـونت،       بركشيده جامعه
. وپـرورش مـدني و درك متمدنامـه از جهـان امـروز هسـتند       نصـيب از آمـوزش   نابردباري و بـي 

راشد الغنوشي، عمرو موسي و البرادعيِ ليبي و يمن چه كسـاني هسـتند؟ اگـر شـما     : پرسم مي
انقلابيوني كه آنگونه خون را با خون شستند و همان رفتاري را با . شناسيد، نام ببريد آنان را مي

ــاري    ــه روزگ ــد،   حاكمــان ســرنگون شــده داشــتند ك ــرده بودن ــان ك ــا آن ــارانش ب ــذافي و ي   ق
بـا دموكراسـي و حكومـت     -از شكنجه و كشتار گرفته تا ترور و سر به نيست كردن مخالفـان، -

رشد عقلانيت در ميان يك ملت، بسيار تـدريجي و كنُـد اسـت و بـه     . قانون فاصله زيادي دارند
  .سوز نياز دارد هاي مستمر و طاقت كوشش

  
دانـيم   مي. بنيادگرايي در مصر، تونس، ليبي و يمن نگران استجهان اسلام از ظهور *

به نظـر شـما بـه    . كه بنيادگرايي طالباني در افغانستان، چهره اسلام را مخدوش كرد
انـد، چـه    گرايان در كشورهايي كه بهار عربـي را تجربـه كـرده    قدرت رسيدن اسلام

  ليسم طالباني چيست؟هايي خواهد داشت؟ تفاوت راديكاليسم آنان با راديكا مولفه
اند و دين اسـلام را   مردم اين دو كشور اغلب مسلمان. بينم من در مصر و تونس بنيادگرايي نمي

آنان كشور خـود  . دهند مندي انجام مي كنند و مناسك مذهبي را داوطلبانه و با علاقه تكريم مي
در ليبـي و يمـن نيـز    . هستند  را دوست دارند و درصدد ايجاد تغييرات و اصلاحات دموكراتيك

درشـت و نـاهموار    -ـ چنان كه گفته شد فرهنگ مذهبي رونق دارد، اما راه گذار به دموكراسي
دو جامعه ليبي و يمن، . است؛ اما اين موضوع به معني اقبال مردم به بنيادگرايي مذهبي نيست

، گرايشـي بـه   اگر آزادي انتخاب داشته باشند و با تروريسم و راديكاليسم جديد سركوب نشـوند 
اين همه، به معني لانه كردن بنيادگرايان در ليبي و يمن نيست، امـا  . گفتمان بنيادگرايي ندارد

به اين موضوع، پـيش از ايـن در   . دوران اين گفتمان به نظر من در سراشيبي به سر آمدن است
در مصـر و تـونس،   اكنـون   )3(.ام پرداختـه » المللي لادن، القاعده و انزواي تروريسم بين بن«مقاله 

. هاي آنان در حال گسـترش اسـت   اند و روند پيروزي خواهان ديندار به قدرت رسيده دموكراسي
طلبان مسـلمان   خواهان و اصلاح ، دموكراسي»گرايان به قدرت رسيدن اسلام«اگر منظور شما از 
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دو كشور باشـد،  باشد، با سخن شما موافقم، اما اگر مراد از آن، قدرت يافتن بنيادگرايان در اين 
  .بينم من چنين چيزي نمي

تـوان دريافـت    خواهان در مصر و تونس، مي بر پايه فلسفه سياسي و مواضع راهبردي دموكراسي
مدرسـه   -كننـد  كه مردم را نماينـدگي مـي  –كه گرايش غالب ميان سخنگويان  و رهبران آنان 

المسـلمين مصـر،    ن در اخـوان توا مي. گرايي سلفي نوانديشي ديني است و نه بنيادگرايي و سنت
مـن در  . مـدرن دريافـت   قرائت نوانديشانه از دين را در هماهنگي و تلائم با دموكراسي و دولت 

كنم تا ديدگاه  هاي راشد الغنوشي، پدر معنوي و سياسي تونس مي اين مجال، اشاراتي به ديدگاه
  . او به عنوان عضوي از مدرسه نوانديشي ديني تببين شود

سال از كشور خود رانده شد و 20آموخته دانشگاه سوربن پاريس كه مدت  غنوشي، دانشال راشد 
به اقامت اجباري در لندن تن داد، به دولتي مدني و دموكراتيـك بـاور دارد كـه مشـروعيت آن     

او جانبدار برابري ميان زن و مـرد اسـت و بـر آزادي،    . آيد هاي راي به دست مي صرفا از صندوق
او همزمان به هويـت اسـلامي تـونس از سـويي و نظـام      . كند ق بشر تاكيد ميدموكراسي و حقو

بـالاتر از هـر   » منافع ملي«براي او . فشارد دموكراتيك و عدالت اجتماعي از سوي ديگر، پاي مي
او در تشكيل يك روند سياسـي  . است» هاي سياسي زاويه تنگ حساب«ملاك ديگري همچون 

بـه دنبـال   » هض ـالنه«الغنوشي و حزبش . دارد و نه به شعارها جديد، به پيشنهادهاي عملي باور
بـه نظـر او، چنـين نظـامي     . نظامي پارلماني هستند تا راه را بر استبداد و انحصارطلبي ببندنـد 

او . متمركـز شـود   -با هرگونه گرايش و تمـايلي -دهد كه قدرت در انحصار يك گروه  اجازه نمي
همچنين اسلام و علم و نوگرايي و دموكراسي، تناقضـي  مسلماني است كه ميان اسلام و عقل و 

الغنوشـي  . گرايـي اسـت   وگو در راستاي كاهش افـراط  او جانبدار فضاي آزاد براي گفت. يابد نمي
هاي اسـلامي   كند كه جنبش شناسد و آشكارا به اين نظر تاكيد مي دولت ملي را به رسميت مي

او ضمن . بر خلافت ارچوب يك دولت مبتنيدر چارچوب كشور خودشان فعاليت كنند، نه در چ
طرفي قدرت سياسي در برابر آزادي انتخـاب   تاكيد به اينكه آموزش بايد آزاد و فعال باشد، از بي

در رابطه با «: گويد گيرد و به ما مي شهروندان در تعيين الگوي خير و سعادت خويش پرده برمي
خاصي را تحميل يا شيوه فرهنگي خاصي را  فرهنگ نيز، هرگز در پي آن نيستيم كه ايدئولوژي

تبليغ كنيم، بلكه در پي ايجاد توازن فرهنگي در كشور هستيم، فرهنگي كه بـه افكـار عمـومي    
او بـه عنـوان مصـداق ديـدگاه     » .جامعه و ميراث و ذخاير فرهنگي در اين كشور نزديـك باشـد  

ط بر مردم به اسم نوگرايي يا زمان تسل«: گويد ورزي مي طرفانه خود در حكمراني و سياسيت بي
ها دچار نفاق شـوند؛ يعنـي در ظـاهر     خواهيم تونسي نمي. گرايي، پايان يافته است به اسم اسلام
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مـا در چـارچوب اصـول آزادي بيـان،     . دهنـد  كاري را بكنند كه در باطن عكس آن را انجام مي
  ».كنيم انديشه، فكر و پوشش عمل مي

هاي شهروندان را تـامين كنـد، عمـل بـه      بايد رفاه و نيازمنديدر انديشه راشد الغنوشي، دولت 
كند و با  او خشونت و سركوب را نفي مي. اي شخصي است و به دولت ارتباط ندارد مذهب مساله

اين تجربه بـه مـن آموخـت كـه نبايـد بـا       «: گويد يادآوري همكاري پليس آلمان با بن علي مي
او » .تـار كـرد و آنهـا را بـه ديكتاتورهـا تحويـل داد      پناهندگان سياسي به مانند جنايتكـاران رف 

كند به اسلامي اعتقاد دارد كه بـا دموكراسـي و    داند و تاكيد مي دموكراسي را بهترين گزينه مي
افزايد هرگز به دنبال سمتي، مقامي يـا قـدرتي نبـوده اسـت و اصـلا       او مي. آزادي سازگار است

بايد كشور ) جوانان(» ها موسياه«دارد و معتقد است كه بلندپروازيِ رياست يا امارت يا خلافت ن
  )4(.را رهبري و اداره كنند

دهد كه او يك روشنفكر دينـي يـا نوانـديش دينـي      هاي راشد الغنوشي آشكارا نشان مي انديشه
خواهي بـر مـدار برابـري و     اش، ميهن دوستي، دينداري و دموكراسي است كه در منظومه فكري

هـا، تصـلب، جزميـت،     مـا در ايـن انديشـه   . رسـند  آوايـي مـي   گي و هـم حقوق بشر، بـه همـاهن  
اش،  او و جريـان فكـري  . كنـيم  گرايي مشاهده نمي خواهي، استبداد، پدرسالاري و مطلق تماميت
بـراين اسـاس در   . زدني از به قدرت رسيدن نوانديشي ديني در جهان امروز اسـت  اي مثال نمونه

اي جنبش با استبدادگرايي و با توسل به زور و خشـونت  تونس و مصر، تا هنگامي كه دستاورده
اي بـاقي   به انحراف كشـانده نشـود، فرصـتي بـراي راديكاليسـم و بنيـادگراييِ مـذهبي و فرقـه        

تـر اسـت و امكـان     در مورد كشورهايي مانند ليبي و يمن، شـرايط دشـوارتر و لغزنـده   . مانَد نمي
چنان كه گذشت، هنوز . امي به كلي منتفي نيستبازتوليد استبداد در جامه ديني و يا ملي و مر

گرايـي فاصـله    گرايي، دموكراسي، آزادي، حقوق بشر، مدارا و قانون ها از كثرت گونه سرزمين اين
نهادينه شدن فرهنگ دموكراتيك در ليبـي و يمـن و كشـورهاي ديگـري از ايـن      . زيادي دارند

نقـش  . رو نيـاز دارد  هـاي پـيش   ر دهـه درپـي د  هـاي پـي   ها و آزمون ها و تمرين دست، به تلاش
روشنفكران در اين كشورها در نوانديشي، نقاديِ سنت و اقتباس آگاهانه دستاوردهاي فكـري و  

ها، اگـر معيشـت    در پرتو اين تلاش. كننده است راهبردي جهان متمدن، بسيار اساسي و تعيين
گيـري و   ه تدريج روند شـكل توان ب مردم تامين شود و جامعه به ثبات و تعادل نسبي برسد، مي

كـه داراي دانـش، آگـاهي، احسـاس      -طبقـه متوسـط  . برآمدن طبقه متوسط  را مشاهده كـرد 
توانـد بـه مثابـه     مي -جمعي است هاي فردي و دسته مسووليت اجتماعي و برخورداري از مهارت

سير گـذار  گونه كشورها، منشا تغيير و اصلاح و راهبردنِ جامعه در م در اين» سرمايه اجتماعي«
  . به دموكراسي باشد
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  اندازي را براي بهار عربي متصور هستيد؟ چه چشم*

انـداز آينـده    آنچـه در چشـم  . ها و اميدهايي همراه اسـت  گذار به دموكراسي در خاورميانه با بيم
  :بينم، از اين قرار است مي
. بـود  وجه غالـب تحـولات خاورميانـه بـر مـدار اصـلاحات تـدريجي و دموكراتيـك خواهـد         . 1

كن نشود، اما زمينه رشد و گسترش  ها ريشه گري و بنيادگرايي ممكن است به اين زودي انقلابي
هـاي   نخواهد داشت، زيرا مردم خواهان بازگشت بـه دوران ناصـر در خاورميانـه و تكـرار تجربـه     

داد هـاي   بينـي كـرده بـودم كـه يكـي از بـرون       يك سال قبل پيش. بار پيشين نيستند خسارت
طلبانـه مـردم در كشـورهاي عربـي      هاي اخير خاورميانه، برجسته شدن تمايل اسـتقلال  جنبش

  )5(. است كه مصر در صدر آنان قرار دارد

اكنون نيز به اين باورم، اما در صورتي كه مسير كنوني جنبش دچار كژي و انحراف نشود، ايـن  
طلبانه بـه   شكل افراطي و جنگبينيم،  طلبي به مانند آنچه در مصر در برابر اسراييل مي استقلال

پديد آمدن چنين وضعي، به معنـي خـروج مصـريان از الزامـات عقلانيـت      . خود نخواهد گرفت
  . سياسي است

هاي بنيادگرايان در تحولات خاورميانه امري ممكن و محتمل اسـت،   ها و تاثيرگذاري دخالت. 2
اي بـه آتـش    هايي ماننـد القاعـده و طالبـان، بـا افكنـدن هيمـه       از برخي كشورها گرفته تا گروه
اين آتش از كنـده  : ما نيز شريكيم و يا: خواهي كه هاي دموكراسي گرمابخش و درخشان جنبش

طلـبِ افراطـي در    هاي قدرت هاي تروريستي و جريان جلوگيري از رخنه گروه! ته استما برخاس
هاي خاورميانه، در گرو هوشمندي و حساسيت سركردگان جنبش و خودآگـاهي مـردم    جنبش
  . ها را به هيچ كشور و گروهي بدهند آنان به هيچ وجه نبايد اجازه مصادره اين جنبش. است

فراموش نكنـيم كـه در مصـر و تـونس،     . گ نيز دور از ذهن نيستهاي بزر هاي قدرت دخالت. 3
طبيعـي اسـت كـه آمريكـا و     . انـد  العمر طرفدار غرب، از قدرت به زير كشيده شده رهبران مادام

تـا آنجـا كـه ايـن كشـورها در پـي       . متحدانش در پي نفوذ و تاثيرگذاري در اين كشورها باشند
ديد خاورميانه باشند، مشكلي وجـود نـدارد و جـاي    هاي ج همكاري و دادوستد و تعامل با نظام

ها،  ها و برنامه هاي مستقيم و غيرمستقيم و ديكته كردن سياست خوف كردن نيست؛ اما دخالت
گرايي در اين كشـورها خواهـد    طلبي و قانون خواهي، استقلال خطرساز و ناقض گوهر دموكراسي

  . بود
. خطر بازتوليد استبداد و خودكامگي قـرار دارنـد  نه فقط ليبي و يمن، بلكه مصر و تونس در  .4

اند، با همين كوشندگاني كه  فرق است ميان كوشندگاني كه در پي تغيير و اصلاح كشور خويش
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اخلاق حاكمان و اخلاق محكومانْ دو مقولـه متفـاوت و گـاه متضـاد     . رسند روزي به قدرت مي
العمـر فـردي و در    ويژه اسـتبداد مـادام   در كشورهاي خاورميانه، استبداد و خودكامگي، به. است

خودكامگي، فرهنگ سـتبري اسـت كـه    . هاي محكم تاريخي است مواردي موروثي، داراي ريشه
اسـتبدادزدايي و پـالايش   . رحمانه در تاروپود اخلاقيات و روحيات مـردم تنيـده شـده اسـت     بي

هـاي فـراوان در    ند تلاشها و رفتارها از خودكامگي، كاري به غايت دشوار و نيازم فكرها و منش
از اين رو، روشنفكران كشورهاي خاورميانه مسووليتي بزرگ بـر دوش  . فرآيندي درازمدت است

دارند تا همواره با تاكيد به حاكميت قانون و جانبـداري از نهادهـاي دموكراتيـك، زنـگ خطـر      
به صدا درآورنـد،  بازتوليد استبداد در روند بازسازي و كاركرد قدرت سياسي را در كشورهايشان 

  .چينانْ مصادره شود طلبان و ميوه پيش از اينكه قدرت مردم از سوي فرصت
هاي خاورميانه تا پيروزي نهايي و نهادينـه شـدن    كه ضامن پيشبرد جنبش -همبستگي ملي. 5

راز حفظ اين همبسـتگي، شـعار دادن و كشـاندن    . در معرض خطر قرار دارد -دموكراسي است
كند و جز خاكسـتري   وحدت آمرانه، خود را از درون متلاشي مي. ها نيست بانتوده مردم به خيا

گرايـي سياسـي،    شرط زدودنِ خطرِ تفرقه و تشتت، پـذيرش كثـرت  . گذارد از خود بر جاي نمي
ريزي ملي است، وگرنه دعوت به وحدت  اجتماعي و فرهنگي در چارچوب سياستگذاري و برنامه

به نفاق و تفرقـه و آشـوب    -ن به طنزي گزنده تبديل شده استكه اكنو -»همه با من«با شعار 
  .رو دارد هاي دشواري در پيش بهار عربي در اين مورد نيز آزمون. انجامد مي
  
  :ها نوشت پي

هاي عقلاني آن، پيش از ايـن در دو   هاي خاورميانه و بنيان درباره ماهيت دموكراتيك جنبش. 1
هـاي اخيـر    در گذار به دموكراسي، دربـاره ماهيـت جنـبش   خاورميانه «: ام مقاله زير بحث كرده

هـاي   جنـبش «؛ 1389بهمـن   26، ديپلماسي ايرانـي ، سايت »خاورميانه از منظر پديدارشناسي
، فـروردين  35و  34هاي  ، شمارهآيين، »مدني خاورميانه، بر مدار عقلانيت، در طلب دموكراسي

1390.  
  .1389بهمن  26، ديپلماسي ايرانيسايت  .2
  .1390ارديبهشت  20شنبه  سه  ،شرقروزنامه  .3
به ترجمـه  ) چاپ مصر( الاهراميكي با روزنامه  وگوي او، هاي راشد الغنوشي از دو گفت ديدگاه .4

 زود دويچـه و ديگـري بـا نشـريه    ) 1390بهمن  30؛ يكشنبه شرق روزنامه(محمدعلي عسگري 
برگرفتـه  ) 1390آذر  6، يكشـنبه  رقشروزنامه (به ترجمه محمدعلي فيروزآبادي ) چاپ آلمان(

  .شده است
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هاي  ، شمارهآيين، »هاي اخير خاورميانه بهار مردسالاري، ميزگرد چيستي و ماهيت جنبش« .5
هـاي اخيـر    متن اين ميزگرد و سـاير مقـالاتي كـه دربـاره جنـبش     . 1390، فروردين 35و  34
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